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  و مرگ اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي نقش معادباوري

 نهج البلاغهبا تکیه بر آموزه هاي  

  8 مریم احتسابی

  
  

  چکیده
در  ادىاقتص عدالت برپایی در اساسی اقدامات اقتصادي از مفاسد با مقابله و پیشگیري

 در» اسلام مجسم«(ع) و کلام ایشان به عنوان  سیره امیرالمؤمنین. است اسلامى دولت
 عمناب از عدالتیبی و فساد قاطع با برخورد در روشن مواضع تبیین و عدالتخواهی حوزه
 ابزارهاي از یکی عنوان به اندیشیمرگ و معادباوري. رودشمار میبه اسلامی غنی

 امیرالمؤمنین هايآموزه در ايویژه جایگاه اقتصادي، مفاسد از پیشگیري در خودکنترلی
 نوع و مکانیسم بررسی به هاآموزه این در دقت با تا است آن بر نوشتار حاضر لذا. دارد) ع(

   بپردازد. اقتصادي مفاسد از پیشگیري در اندیشیمرگ و معادباوري تأثیرگذاري
 تمالکی و کنترل طریق از اندیشی مرگ و معادباوري پژوهش، این هايیافته اساس بر
 باعث ظلم، زا پیشگیري و نیرنگ از پیشگیري شهوات، کنترل خیانت، از پیشگیري نفس،

 مفاسد از عملی پیشگیري در مهمی نقش که بعدي گام. شد خواهد اقتصادي مفاسد کنترل
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 جامعه افراد بین در اندیشیمرگ و معادباوري تقویت راهکارهاي استخراج دارد، اقتصادي
   است که بدانها اشاره شده است.) ع( امیرالمؤمنین عملی و نقلی سیره بر تمرکز با

   نهج البلاغه: معادباوري، مرگ اندیشی، مفاسد اقتصادي، کلیدواژگان
****  

  
  مقدمه

 و معنوى و مادى اهداف به بخشیدن تحقق براى ابزارى حکومت، اسلام، منظر از
 زندگى هاىعرصه همه در مقتدر حکومتى انسانى است و حضور و الهى هاىارزش حاکمیت

 و رشد جهت مناسب بسترى کردن مهیا براى اىاقتصادى، وسیله هاىفعالیت جمله از
 وسعهت رفاه، توسعه توانمى دینى منابع دیگر و روایات و آیات مطالعه از .هاستانسان تعالى

 اسلامى دولت اقتصادى از اهداف را اقتصادى قدرت به رسیدن و عدالت برپایى معنویات،
). یکی از اقدامات اساسی در برپایی عدالت، پیشگیري و 1382دانست (ر.ك: موسویان، 

مقابله با مفاسد اقتصادي است. اهمیت این امر تا آنجاست که امیرالمؤمنین (ع) یکی از 
دلایل پذیرش بیعت و حکومت را مبارزه با فساد اقتصادي و عدم سکوت در برابر ستمگري 

بنابراین حکومت اسلامی  ٩اند.اي دیگر جامعه بیان کردهاي و گرسنگی عدهدهو پرخوري ع
هاي نامشروع ستمگران مبارزه کند و نگذارد عده موظف است با انحصارطلبی و استفاده

  کثیري گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر در ناز و نعمت به سر ببرند. 

                                                             
 لىَع یقاَروا ألََّا العْلَماء علىَ اللَّه أخَذََ ما و النَّاصرِ بِوجود الحْجۀِ قیام و الحْاضرِ حضُور لَولاَ النَّسمۀَ برَأَ و الحْبۀَ فلََقَ الَّذي و أَما« .9

 را جان و شکافت را دانه که خدایى به ؛ سوگندأَولها بکَِأسِْ آخرهَا لَسقیَت و غاَرِبِها علَى حبلَها لَألَقَْیت مظلُْومٍ لاَسغبَِ و ظاَلمٍ کظَّۀِ
 گرفتهن پیمان و عهد علماء از خداوند اگر و کردندنمى تمام من بر را حجت یاران ونبود  کنندگانبیعت فراوان حضور اگر آفرید،

 هایشر انداخته، آن کوهان بر را خلافت شتر مهار نکنند، سکوت مظلومان، گرسنگى و ستمگران شکمبارگى برابر که بود
  ).49، نهج البلاغه» (کردممى سیراب آن اول کاسه به را خلافت آخر و ساختممى
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ه این سؤال که راههاي پیشگیري و مبارزه با فساد اقتصادي نوشتار حاضر در پی پاسخ ب

رداخته پ نهج البلاغهدر کلام و سیره امیرالمؤمنین (ع) کدام است، به مطالعه کتاب شریف 
گونه به نظر رسید که در بین راهکارهاي استخراج شده، موضوع و از آنجایی که در ادامه این

از ابزارهاي خودکنترلی در پیشگیري از مفاسد اندیشی به عنوان یکی معادباوري و مرگ
هاي امیرالمؤمنین (ع) دارد، این نوشتار به طور خاص اي در آموزهاقتصادي، جایگاه ویژه

  به این راهکار پرداخته شده است.
هایی به صورت عام درباره انواع فساد اقتصادي و راههاي مقابله با پیش از این پژوهش

تألیف » اقتصادي مفاسد اصلاح در) ع( علی امام راهکارهاي«د: آن انجام شده است؛ مانن
واکاوي مصادیق فساد اقتصادي و تبیین راهکارهاي نظارتی مقابله با آن «جعفرلو و  سمیه

تألیف حسین بختیاري، اما پژوهشی که به طور خاص » نهج البلاغههاي با تأکید بر آموزه
به تحلیل یکی از راهکارها و بررسی جوانب گوناگون آن پرداخته باشد، تاکنون انجام 

  نپذیرفته است.
  شناسیمفهوم

  . معادباوري1
ب (راغ در لغت به معناي بازگشتن به چیزى بعد از انصراف از آن» عود«از ریشه » معاد«

: 1368) و بازگشتن به عملی براي مرتبه دوم است (مصطفوي، 593ق: 1412اصفهانی، 
). واژه معاد از نظر نحوي هم می تواند اسم مصدر باشد (بازگشتن)، هم اسم زمان 8/251

 راغب( گردند)گردند) و هم اسم مکان (مکانى که به آنجا بازمى(زمانى که در آن بازمى
 ح متکلمان و ادبیات دینی به معناي بازگشتاین واژه در اصطلا )594: ق1412 اصفهانی،

و پس از  شود رسیدگی او اعمال به تا اوست دوباره شدن زنده و قیامت در جسم به روح
سند رب خود عذاب و کیفر به بدکاران و جاودانی هاينعمت و بهشت به رسیدگی نیکوکاران

مفهوم معاد که بعد از توحید از مهمترین مسائل دینی و اسلامی  .)1/204: 1370(خاتمی، 
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 ،»المحشر« ،»القیامۀ«هایی چون مرتبه با واژه 212 نهج البلاغهشود در برشمرده می
و » آجل« ،»العقبى« ،»الحساب« »،النشأة« ،»النشور« ،»الآخرة« ،»الغداة« ،»الساعۀ«
  ) ذکر شده است. 493: 1376(دشتی، » المعاد«

 و» اعتقاد« ،»التصدیق« ،»أیقن«هایی مانند با واژه نهج البلاغهیا اعتقاد در » باور«
اي از شناخت است که ) به کار رفته است. این واژه به معناي مرتبه119: همان» (القبول«

- گیرد. امیرالمؤمنین (ع) درباره مراتب شناخت خداوند میبالاتر از علم و معرفت قرار می

 و است، خداشناسى دین، آغاز ؛ سربِه التَّصدیقُ معرِفَته کَمالُ و معرِفَتُه الدینِ ولُأَ«فرمایند: 
بیان تفاوت میان  براى بزرگان گاهى ).39، نهج البلاغه» (او داشتن باور خدا، شناخت کمال

 تندهس بسیارى: گویندمى زده و اىساده مثال یکدیگر معرفت و تصدیق یا علم و باور از
 با دارند وحشت خالى اتاق و تاریک شب در مخصوصاً مرده جسد کنار در ماندن از که

 و ردهنک نفوذ گویى آنها قلب اعماق در علم این ولى است، مرده او دانندمى یقین به اینکه
 است. به همین زاییده وحشت در واقع این و نشده برایشان حاصل باور و ایمان حالت آن

 حىسط جنبه است ممکن ولى است چیزى به نسبت قطعى آگاهى همان علم دیگر، عبارت
 نفوذ روح اعماق در که هنگامى اما نکند، نفوذ او روح و انسان وجود عمق در و باشد داشته

 سمیتر به را آن که گذاشت این بر قلبى بناى انسان و رسید باور و یقین مرحله به و کرد
  .)84/ 1: 1390(مکارم شیرازي،  گیردمى خود به باور نام بشناسد

 در این نوشتار به آن است که» معادباوري«با توجه به مقدمات بیان شده منظور از 
 به اعتقاد و آورده و حقایق و وقایع آن ایمان ابدي حیات به خود وجود اعماق در انسان
  .دهد قرار خود زندگی محور را معاد
  اندیشی. مرگ2

 ،»حمام«، »أجل«هایی چون با واژه نهج البلاغهمرتبه در  197» مرگ«مفهوم 
به کار  )559: 1376(دشتی، » الانتقال«و » الموت« ،»المنریۀ« ،»قتل« ،»حین« ،»الحتف«
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 دةتو فهم برابر را آن و پردازندمی مرگ عرفی وصف به گاه رفته است. امیرالمؤمنین (ع)

 نابودي عامل و آرزوها و آمال بخـش پایان 10زندگــی، پایان را و مرگ کردهتوصیف مردم
دهد و مرگ را تنها و گاه توصیفی فراعرفی از مرگ ارائه می 11داندها میکامجویـی و اتلذ

 12داندمی و واقعیت حقیقت جهان و ورود به خیال از عالم خروج برايگذرگاه جهان غیب و 
 نمایان غیب کند. با حضور مرگ، عالممی ها را وارونهارزش آغاز حضورش از همانکه 

 گیرند. لذا، انسانها قرار میها و ارزیابیارزش اساس دیگري گشته، معیارها و بینشهاي
 اشک اي کند کهشوید و آرزو میمی خود دست هايگزد و از دلبستگیمی پشیمانی دست

در این نوشتار، تذکر و » اندیشیمرگ«از اینرو منظور از  13.رفتدنیا نمی این الدنببه
یادآوري دائم پدیده مرگ همراه با تفکر و توجه به حقایق و واقعیات آن است که در کلام 

  از آن یاد شده است. 14»ذکر الموت«امیرالمؤمنین (ع) با عباراتی چون 
  . مفاسد اقتصادي3 
) و به معناي 7/231ق: 1409، نقطه مقابل صلاح (فراهیدي، »فسد«از ریشه » فساد«

ق: 1412خارج شدن چیزي از حد اعتدال چه کم و اندك و چه زیاد است (راغب اصفهانی، 
                                                             

10» .و توباِلْم ا؛ تخُتَْمنْی219 ،نهج البلاغه(». پذیردمى پایان دنیا مرگ با و الد(  
 هاهوتش شکننده و هالذتّ نابودکننده که را مرگ باشید ؛ بهوشالْأمُنیات قاَطع و الشَّهوات منَغِّص و اللَّذَّات هاذم فاَذکْرُُوا ألَاَ« .11

  ).108: همان» (آرزوهاست کنندهقطع و
12. »فَإِنَّکُم لَو قَد نْتُمایا عم نَ قَداینْ عم اتم نکُْمم تُمِزعَلج و لتُْمهو و تُمعمس و تُمَأطَع نْ وَلک وبجحم نکُْما عم نُوا قَدایع قَ وریِب 
. بردیدىم فرمان و شنیدیدمى و ترسیدیدمى و بودید ناشکیبا دیدید،مى شما اگر دیدند مردگان که را ؛ آنچهالحْجاب یطرَْح ما

  )62(همان: » فروافتد هاپرده که است نزدیک و است پوشیده شما بر کردند مشاهده آنها آنچه ولى
13. »وفَه ضعی هدۀً یاملَى نَدا عرَ محأَص َله نْدع تونْ الْمم ِرهأَم و دْزها ییمکاَنَ ف َرغْبی یهف امَأی ِرهمع نَّى وتَميأنَ یغْبِ کاَنَ الَّذیُطه 
 .است کرده مشاهده مرگ هنگام که هایىواقعیت خاطر به گزدمى پشیمانى از را خود ؛ دستدونهَ حازها قَد علیَها یحسده و بِها
 رب گذشته در که کس آن کاش اى کند،مى آرزو شده اعتنا بى بود علاقمند آن به دنیا زندگى در که آنچه از حالت این در

  ).159: همان» (بود کرده جمع را اموال این برد،مى رشک او ثروت
 بیهوده کارهاى و شوخى از مرا مرگ یاد که سوگند خدا به باشید ؛ آگاهالْموت ذکرُْ اللَّعبِ منَ لَیمنعَنی إنِِّی اللَّه و أَما« .14

  ).115همان: » (داردبازمى
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). این واژه در زبان فارسی به معناي تباه شدن، به ستم گرفتن مال کسی (ر.ك: 636
است. نویسنده کتاب التحقیق  )1351)، فتنه، آشوب و ظلم (ر.ك: معین، 1341دهخدا، 

ید، آوسیله ایجاد اختلال در نظم و اعتدال یک چیز پدید میضمن بیان اینکه فساد به
شود مانند: قتل، تجاوز، ظلم، معتقد است این اختلال یا در قبال نظم تکوینی حاصل می

ل اختلاکفر، شرك، محاربه با اهل حق و تضییع حقوق و یا در قبال امور تشریعی مانند: 
  ).9/85: 1368در احکام الهی و قوانین و مقررات دینی و اسلامی (مصطفوي، 

در خصوص مفهوم فساد اقتصادي تعاریف متفاوتی وجود دارد. در متداولترین تعریف 
از فساد اقتصادي که بیشترین استفاده را دارد، فساد اقتصادي به معنی استفاده غیرقانونی 

). همچنین در تعریف بانک 14: 1375ع شخصی است (حبیبی، از اختیارات اداري براي نف
جهانی فساد عبارت است از سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) براي کسب 
منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (خدیوي رفوگر؛ 

  ).54: 1396هادوي نیا، 
و مصادیق مختلفی دارد، از آنجا که پرداختن به آنها خارج انواع  نهج البلاغهفساد اقتصادي در 

از موضوع این نوشتار است، تنها به ذکر عناوینی اکتفا کرده و اشاره کوتاهی به مستندات آن در 
 خواري وتوان به رانتمی نهج البلاغهگردد. از جمله مفاسد اقتصادي بیان شده در پاورقی می
 19تبعیض در ارائه تسهیلات و امکانات، 18اختلاس، 17ارتشا، 16خواري،زمین 15امتیازطلبی،

 اشاره کرد.  20المال و عدم اجراي عدالت اقتصادياستفاده ابزاري از بیت

                                                             
  .)346: نهج البلاغه( با وي (ع) امتیاز طلبی عقیل و برخورد قاطع حضرت. 15
  .)57: همان( ها به بیت المال(ع) در برگرداندن آنبخشش قطایع توسط عثمان به نزدیکان و عزم جدي حضرت  .16
  ).346: همان قیث و رد کردن رشوه او (ا اشعث بن ب (ع) برخود قاطع حضرت .17
   ).412: همانال بیت المال و بردن آن به حجاز ( مؤاخذه عبداالله بن عباس به دلیل غارتگري امو .18
  . )415 همان:م غنائم جنگی در بین بستگان خود ( ه کارگزار اردشیر خره (فیروزآباد) به علت تقسیمؤاخذ .19
  ).194: همانال براي گرایش افراد به آن حضرت (ع) (عدم قبول پیشنهاد ترك تقسیم مساوي بیت الم .20
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توان اینگونه استنباط کرد که امیرالمؤمنین (ع) می نهج البلاغههاي از مجموع آموزه

اي سلامی اهتمام ویژههم در جایگاه رهبر دینی و معنوي و هم در جایگاه حاکم جامعه ا
 اندیشی در بین افراد جامعه و کارگزاران حکومتی خود داشتهبه تقویت معادباوري و مرگ

کردند با یادآوري و تقویت این امر در افراد به عنوان یک ابراز خودکنترلی از و سعی می
  بسیاري از مفاسد از جمله فساد اقتصادي پیشگیري کنند. 

هایی از بروز به عنوان نتایج حاصل از پژوهش ارائه خواهد شد، نمونه آنچه در ادامـه
اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي در کلام امیرالمؤمنین (ع) نقش معادباوري و مرگ

شی اندی، تأثیرات معادباوري و مرگنهج البلاغههاي است. در یک نگاه کلی بر اساس آموزه
دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، تأثیرات بازدارنده و کنترل توان به بر اعمال انسان را می

کننده به مصالح. با توجه به موضوع نوشتار کننده مفاسد و دسته دوم، تأثیرات تشویق
  حاضر، تمرکز مطالب بر تأثیرات دسته اول خواهد بود. 

  اندیشی تأثیرات بازدارندگی معادباوري و مرگ
  . کنترل و مالکیت نفس 1

ان مالکیت بر نفس پیدا کند، مالک بر تمام اعضاء و جوارح و شرور داخلی و اگر انس
) و طبیعتاً چنین انسانی از تمام مفاسد از جمله 12: 1394بیرونی خواهد بود (اسدي، 

اي حکومتی به مالک اشتر، مفاسد اقتصادي بري خواهد بود. امیرالمؤمنین (ع) در نامه
ي را به مالکیت بر غرور، خشم، زبان و نفس، امر ضمن سفارش به ترك امتیازخواهی، و

و «آید: دست نمیگردد که این مالکیت جز با زیادي یاد معاد بهفرماید و متذکر میمی

اكإِی ئثَْارتسالا ا وبِم النَّاس یهف کلةٌ ... اموۀَ أُسیمح کْأَنف ةَ وروس كدح ةَ وطْوس كدی و غَرْب 

کانسل و ِتَرسنْ احکُلِّ م کذَل ةِ بِکَفرادْالب یرِ وْةِ تَأخْطوتَّى السکُنَ حسی کَغضَب کلا فتََماریْاختل و 

 دخو براى امتیازخواهى ؛ ازربک إِلَى الْمعاد بذِکْرِ همومک تُکثْرَ حتَّى نفَسْک منْ ذَلک تحَکمُ لَنْ
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 تندى از و باش دارخویشتن خشم، هنگام ... به بپرهیز جداً مساویند آن در مردم آنچه در
 کارهاى انجام از امور این از پرهیز براى و بکاه زبانت خشونت دست و قدرت و خود تیزى و

 مالک و نشیندفرو  تو خشم باش تا برحذر مجازات به اقدام و ناسنجیده سخنان و زدهشتاب
 ادی به بسیار اینکه مگر شد نخواهى خود بر حاکم زمینه این در هرگز و خویشتن گردى

  ).442، نهج البلاغه» (باشى پرودگارت سوى به بازگشت و قیامت
 رد تنها نه که سازي اشاره کردهسخنانشان به امور سرنوشت از بخش این در) ع(امام  

 راغس به. آیدمى پیش انسان زندگى سراسر در و مدیریتها تمام در بلکه حکومت مسأله
 شمخ هنگام به و پوشیدن چشم اطرافیان و نزدیکان خلافکاریهاى از رفتن، ویژه امتیازات

 متزلزل را حکومتها تواندمى که است عظیمى از جمله بلاهاى کردن، صادر حکمى غضب و
بریزد (مکارم  آخرت و دنیا در را آنها آبروى و ببرد سؤال زیر را انسانها شخصیت و سازد

امیرالمؤمنین (ع) براي پیشگیري از این مفاسد به کارگزار  .)145/ 11: 1390شیرازي، 
توجه در این عبارت آن است که تأثیر یاد کند. نکته قابلخود توصیه به یاد و ذکر معاد می

د، و  پیشگیري از این مفاسفرماید مالکیت بر نفس اي است که حضرت (ع) میمعاد تا اندازه
  جز با یاد معاد حاصل نخواهد شد. 

  . پیشگیري از خیانت 2
از نگاه امیرالمؤمنین (ع) حکومت بر مردم و به طبع آن امکانات و اموالی که در اختیار 

اي به اشعث بن قیس، گیرد، امانت الهی است. ایشان در نامهحاکم یا فرماندار قرار می
 هولَکنَّ بِطعُمۀ لَک لیَس عملَک و إِنَّ«فرماید: ، به این امر اشاره نموده و میکارگزار آذربایجان

 ؛ اینإِلَی تسُلِّمه حتَّى خُزَّانه منْ و أنَتْ وجلَّ، عزَّ االلهِ مالِ منْ مالٌ یدیک ... و فی أَمانۀٌَ، عنقُک فی
 تو دست ... در گردنت بر است امانتى بلکه نیست، نان و آب وسیله تو براى فرماندارى

 حفظ را آن باید هستى، او دارانخزانه از یکى تو و است عزوجل خداوند اموال از بخشى
). امام علی (ع) در این عبارات با بیان دو 366، نهج البلاغه» (برسانى من دست به تا کنى



 37                       معادباوري و مرگ اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي با... نقش 

  
این اموال  اینکه شود: یکىاسلام را متذکر میاستدلال، وجوب حفظ ثروت و اموال بلاد 

 آنکه دوم و به امانت قرار گرفته است بندگان در دست که خداوند است درحقیقت مال
 مال نگهدارى و حفظ هم دارخزانه کار و است دارخزانه امام طرف از کارگزار حضرت (ع)

ندارد (ابن میثم بحرانی، حق تصرف در آن را مگر با اجازه و دلیل مورد اطمینان  و است،
1375 :4 /596.(  

فرض که اموال و امکانات عمومی حکم امانتی را دارند که در مدت معینی با این پیش
گیرد و هر جا فساد اقتصادي رخ دهد، درحقیقت خیانت در در اختیار فرد کارگزار قرار می

امیرالمؤمنین (ع) به  پردازیم کهمی نهج البلاغهامانت صورت گرفته، به ذکر مواردي از 
  ند:اتأثیر معادباوري در پیشگیري از خیانت و به تبع آن، مفاسد اقتصادي اشاره نموده

امام (ع) ضمن بیان این حقیقت که مواهب مادي دنیوي مانند قطرات باران از آسمان 
رسد، مخاطبان خود را تشویق به راضی شوند و سهم هر کس کم یا زیاد به او مینازل می

کند و با بیان اینکه فرد مسلمان در مواجهه با افرادي که از نظر بودن از قسمت الهی می
د: فرمایمادي از او بالاتر هستند از خیانت بري است، به علت این برائت اشاره نموده و می

»و ککذََل رْءالْم ملسريِ الْمْالبنَ ءانۀَِ میرُ الْخنتَْظنَ یم ى اللَّهدِنِ إحیَنیسْا الحإِم یاعد ا اللَّهفَم عْند اللَّه 

 از مسلمان مرد همچنین ؛ وحسبه و دینُه معه و مالٍ و أهَلٍ ذوُ هو فَإذَِا اللَّه رِزقَ إِما و لَه خیَرٌ
 ودخ نزد خدایش یا دارد، پروردگار از را نیکو پاداش دو از یکى انتظار و است پاك خیانت
 و زن داراى تا رساند روزى را او یا است بهتر او براى است پروردگار نزد آنچه که بخواند
» انتظار). «64: نهج البلاغه» (اوست با نیز او آبروى و شرف و دین که گردد مال و فرزند

 واسطهبه امري از کردن امید قطع« یأس یعنی. است» یأس« ضد لفظی مفهوم برحسب
 انتظار از منظور پس ).224/ 14: 1368(مصطفوي،  »آن وقوع عدم یا وجود عدم به یقین

 و راه به چشم همچنان و داشته باشد امري وقوع به یقین فرد، که است این امري، داشتن
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توان گفت مقدمه انتظار، یقین و باور قلبی است بنابراین می .باشد وقوعش زمان به امیدوار
و کسی که منتظر پاداش الهی در قیامت است و به آن باور دارد، طبق فرمایش 

  امیرالمؤمنین (ع) این انتظار و باور باعث پاك ماندن دامن او از خیانت خواهد بود. 
عه اسلامی در یکی از مهمترین راهکارهایی که امیرالمؤمنین (ع) در جایگاه حاکم جام

، دهندمواجهه با خیانتکاري کارگزاران خود براي هشدار و اصلاح آنها مورد استفاده قرار می
یادآوري و توجه دادن به مسأله معاد است. در ادامه به اقتضاي ظرفیت محدود نوشتار 

  کنیم: حاضر، به چند نمونه از این موارد اشاره می
المال دست درازي کرده ی از فرماندارانش که به بیتاي به یکامیرالمؤمنین (ع) در نامه

 إِمامک، توعصی ربک، أَسخَطتْ فَقدَ فعَلتَْه کُنتْ إِنْ أَمرٌ، عنْک بلغَنَی فقََد بعد، أَما«نویسند: بود، می

تأخَْزَی و انتََکی. أَمَلغَنب أَنَّک ترَّدج ضالاْر ا فَأَخذَْتم تَتح ،کیمَقد ْأَکَلت ا وم تَتح ،کیدی 

فَعفَار إِلَی ،کابسح َلماع أَنَّ و ابسااللهِ ح َظمَنْ أعابِ مسلامَ النَّاسِ، حو حمد از( بعد ؛  ُاماوالس 
 هب را پروردگارت باشى داده انجام اگر که شده داده گزارش من به تو از کارى ،)الهى ثناى
 خود و( اىکشیده رسوایى به را خود امانت و اىکرده عصیان را پیشوایت و اىآورده خشم

 ار آباد هاىزمین تو که اندداده خبر من به). اىساخته ننگین و رسوا خیانت سبب به را
 ى،اخورده و برگرفته خیانت به را بوده تو دست زیر در المالبیت از آنچه و اىکرده ویران

 در( مردم حساب از خداوند حساب که بدان و بفرست من براى را خویش حساب بنابراین
). در واقع، یادآوري معاد و عظمت 412، نهج البلاغه» (والسلام. است برتر و ترسخت) قیامت

که مرتکب فساد اقتصادي شده است،  و دقت حسابرسی خداوند در قیامت براي کارگزاري
  نشان از اهمیت این امر در هشیاري و اصلاح دارد. 

اي به عبداالله بن عباس زمانی که والی بصره بود (ابن میثم همچنین ایشان در نامه
المال و اموال عمومی شده بود، ) و مرتکب خیانت در امانت بیت146/ 5: 1375بحرانی، 

 الْمعاد؟بِ تؤُْمنُ أَما! االلهِ فسَبحانَ«نویسند: دي صورت گرفته میضمن برشمردن مفاسد اقتصا
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. اماًو طعَ شَرَاباً تسُیغُ کیَف الاْلبْابِ، أوُلی منْ عندْنَا ـ کَانَ ـ الْمعدود أَیها! الحْسابِ نقَاش تخََاف أوَما

ْأَنت و َلمَتع رَام تأَْکُلُ أَنَّکاًح َتشَْرب رَاماً وبررسى از و ندارى ایمان معاد به آیا االله ؛ سبحانح 
 ارشمبه خردمندان از ما نزد گذشته در که کسى اى !ترسى؟نمى قیامت روز حساب دقیق

 حرام دانىمى که حالى در خورىمى و نوشىمى گوارا را غذایى و آب چگونه آمدى،مى
پرسش امیرالمؤمنین (ع) از ایمان به  ).412، البلاغهنهج » (نوشى؟!مى حرام و خورىمى

 یامتق به ایمان که کسى این دارد که به معاد و ترس از حسابرسی دقیق روز قیامت، اشاره
ه خَیراً ذَرة مثْقالَ یعملْ فَمنْ«: است آیه این به معتقد و دارد  راشَ ذَرة مثْقالَ یعملْ و منْ*  یرَ

رَهایمان آن با عمل این. نماید تصرف المالبیت اموال در گونهاین نباید )،8و7(زلزله/  »ی 
است (مکارم  شده سپرده فراموشى به قیامت یا است ضعیف ایمان یا نیست؛ سازگار

  .)123/ 10: 1390شیرازي، 
در موارد بسیاري حضرت (ع) با یادآوري معاد سعی در پیشگیري و اصلاح مفاسد 

اند؛ مانند برخورد عملی ایشان با عقیل که در جواب درخواستش براي داشتهاقتصادي 
اي را به جسم او نزدیک کردند و زمانی المال تکه آهن گداختهگرفتن سهم بیشتري از بیت

 منْ أتَئَنُّ! عقیلُ یا الثَّواکلُ، ثکَلتَکْ«که عقیل از حرارت آن فریاد کشید، حضرت (ع) فرمودند: 

دةحا یداهمَا أحُانهْإنِس ،بِهَلعل ی ورُّنَا ناَر إِلىَ تجَرهجا سهاربج ِغضَبَهنُّ! لَنَ أتئالاذْىَ م نُّ لاَ وَنْ أئلظَ م؟ى! 
 از آیا دهند، سر گریه و بنشینند تو عزاى به مرده، فرزند مادران همچون عزاداران! عقیل اى

 ىآتش سوى به مرا اما کنى،مى ناله کرده داغ بازیچه صورت به را آن انسانى که آهنى قطعه
 رنج این از تو است؟ برافروخته غضبش و خشم شعله با را آن جبار خداوند که کشانىمى

  ).346، نهج البلاغه» (!ننالم؟ چگونه سوزان هاىشعله آن از من نالى،مى مختصر
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  . کنترل شهوات 3
تمایل شدید نفس به چیزي است که با آن هماهنگی دارد شهوت در اصل به معناي 

) که مصداق بارز آن، شهوت جنسی است، ولی شهوت مال، 6/144: 1368(مصطفوي، 
توان هاي دینی میاز مجموع آموزه 21مقام و ریاست، شهرت و ... نیز از شهوات است.

ه این متقابلی وجود دارد؛ بگونه استنباط کرد که بین مال و شهوت، ارتباط تنگاتنگ و این
زیرا  22اندوزي و ثروت فراوان خود ماده و بستر ایجاد شهوات است، معنا که از طرفی مال

ا توان آنها ربرآورده ساختن شهوات احتیاج به اسباب و وسائلی دارد که با مال و ثروت می
ی، اشمی خویتوان گفت مال مسبب الأسباب شهوات است (هفراهم کرد و به این ترتیب می

اندوزي، حرص و خوري، ثروت) و از طرفی رذیله شهوات، افراد را به حرام97/ 21: 1358
  ).26: 1391کشاند (محدثی، طمع و منکرات و مفاسد اقتصادي می

فرض که یکی از عوامل ارتکاب مفاسد اقتصادي، شهوات، آرزوها و رو با این پیشاز این
پردازیم که اشاره به تأثیر می نهج البلاغههاي وزهحب دنیاست، به ذکر مواردي از آم

اندیشی در کم شدن شهوات و به تبع آن کم شدن ارتکاب محرمات از معادباوري و مرگ
  جمله مفاسد اقتصادي دارد: 

کند که امیرالمؤمنین (ع) در تعریف ماهیت مرگ، بارها مرگ را واقعیتی توصیف می
ت نماید تا این واقعیاست و به مخاطبین خود توصیه میلذتها و شهوات و آرزوه نابودکننده

لَا«را در هنگام مواجهه با محرمات به یاد بیاورند:   الشَّهوات منَغِّص و اللَّذَّات هاذم فَاذْکُرُوا أَ

و عقَاط اتینالْأُم نْدةِ عراوسالِ الْمملْأَعۀ لهانابودکننده لذت که را مرگ باشید ؛ِ بهوشالْقَبِیح 

                                                             
 ندارد، جنسی شهوت اما دارد، مال شهوت یکی است؛ مختلف مردم شهوات«از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمودند:  .21

   ).317/ 8ق: 1409، عاملى (حر »خوردنمی حرام اما دارد، جنسی شهوت یکی
  ).478، نهج البلاغه(  »شهوتهاست مایه و اصل ؛ ثروتالشَّهوات مادةُ الْمالُ«امام علی (ع) فرمودند:  .22



 41                       معادباوري و مرگ اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي با... نقش 

  
 یاد به کارهاى زشت، بر تصمیم هنگام به آرزوهاست، کنندهقطع و هاشهوت شکننده و

  ).144، نهج البلاغه» (آورید
 و علل و نتائج و مقدسات و زندگی و انجام آغاز مجموعه به انسان درحقیقت اگر

 و برخورداري اشباع در هم شود، آگاه زندگانی این در خود موجودیت در جاریه معلومات
 سپاس و الهی واجبه حقوق اداي در هم و کندمی مراعات را اصول آرزوها تجسیم و لذائذ از

 لذائذ زا دست برداشتن تلخی که باشد متوجه کسی اگر. بیکران خداوندي احسان و نعمتها
 چقدر آمد، خواهد انسانی افراد همه به سراغ بالأخره که شهوات نیروي شدن منتفی و

 تباه شهوات آن اشباع و لذائذ آن عوامل تحصیل در را خود روح و جان قطعاً است، ناگوار
) و به فرموده امیرالمؤمنین (ع)، اگر انسانها 1784تا: سازد (جعفري تبریزي، بینمی

اي به مرگ و حقایق آنها اي گرفتند لحظههنگامی که تصمیم به انجام عمل قبیحه
  هاي نفسانی و دنیا و زرق و برق آن خواهند بست. خواستهبیاندیشند، چشم بر 

حضرت (ع) همچنین باور به معاد و اشتیاق به نعمتهاي بهشت و ترس از عذاب جهنم 
 إِلَى اشْتَاقَ فَمنِ«فرماید: دانند و میرا عاملی براي کم شدن شهوات و ترك محرمات می

 بهشت اشتیاق که کس ؛ آنالْمحرَّمات اجتَنَب النَّارِ منَ شْفَقَأَ منْ و الشَّهوات عنِ سلَا الْجنَّۀِ
 دورى حرام از ترسد،مى جهنم آتش از کس که آن و گیرد کاستى شهوتهایش دارد،
  .)473، نهج البلاغه» (گزیندمى

و مفسدان، آنها را به چهار  همچنین ایشان در کلامی ضمن تحلیل دقیق دنیاطلبان
فرماید: گروه اول به علت ناتوانی روح و عدم دسترسی به امکانات گروه تقسیم کرده و می

شوند و باطـن خود را نیز براي شوند، گروه دوم آشکارا مرتکب فساد میمرتکب فساد نمی
 ارىزیانک و تزویر با را دنیا اند، گروه سوم حطامظلم و فساد و کسب متـاع دنیا آماده کرده

 آورند، گروه چهارم افراددست میخودنمایى و توسل به اعمال به ظاهر آخرتی به و فریب و
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 و افکنندىم قناعت و زهد پرده خود کفایتىبى و ناتوانى بر که هستند ضعیفى و کفایتبى
 و پارسایى از بویى که حالى در دهند،مى نشان قوت نقطه صورت به را خود ضعف نقطه

  .اندخورده شکست دنیاپرستانى باطن، در و نبرده قناعت
 پنجمى گروه سراغ به مفسد، و دنیاپرست چهارگانه این گروههاى ذکر از بعد) ع( امام

 جامعه یک محور را ممتازند و آنها جمعیت و خدا مردان و حق جنود و اولیاءاالله که رودمى
 تحضر باشند. آنان زمره در کنند کهمى تشویق را خود یاران و دانندمى پیشرفته الهى

آنها و بیان علت دوري از مفاسد در آنها که همان باور و یاد معاد است،  توصیف (ع) در
بصارهم غَض رِجالٌ بقی و«فرماید: می  ؛ جداىالْمحشَر خَوف دموعهم أَراقَ و الْمرْجِعِ ذکْرُ أَ
 و بپوشند دنیا از چشم شده سبب آخرت جهان یاد که هستند مردمانى گروه، چهار این از

  ).75، نهج البلاغه» (است ساخته روان را اشکشان محشر از ترس
خداوند متعال نیز در توصیف انسانهایی که پرداختن به امور اقتصادي آنها را از یاد خدا و 

 لاتُلهْیِهمِ رجِالٌ«فرماید: ایشان اشاره نموده و می سازد به معادباوريدیگر واجبات غاقل نمی

 ؛ مردانىصارالابْ و القْلُوُب فیه تتَقَلََّب یوماً یخافوُنَ الزَّکاةِ إیتاء و الصلاةِ إقِامِ و االلهِ ذکْرِ عنْ لابیع و تجارةٌ
 کند،نمى غافل زکات اداى و نماز برپاداشتن و خدا یاد از را آنان اىمعامله و تجارت هیچ که
  ).37(نور/  »شودمى رو و زیر چشمها و دلها آن در که ترسندمى روزى از آنها

  . پیشگیري از نیرنگ 4
 یرغ مال بردن« مفهوم به یکی از انواع مفاسد اقتصادي، کلاهبرداري است. کلاهبرداري

توان یبنابراین م .است مالکیت و اموال علیه جرایم مهمترین از »نیرنگ و حیله به توسل با
 به اخلاق علم اصطلاح است که در» نیرنگ«گفت یکی از راههاي ارتکاب مفاسد اقتصادي 

 و بزرگ مهلکات جزء و است مردمان به رساندن اذیت براي پنهان راههاي جستن معناي
  ). 237/ 1تا: آید (نراقی، بیمی حساب به رذائل ترینزشت
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و با توجه به نقش صفت رذیله نیرنگ در مفاسد اقتصادي، در ادامه  فرضبا این پیش

اندیشی در پیشگیري از نیرنگ و به تبع آن مفاسد اقتصادي به بیان نقش معادباوري و مرگ
  پردازیم:می

 نْم یغْدر ما و«فرماید: امیرالمؤمنین (ع) در کلامی با موضوع نهی از نیرنگ و فریب می

ملع فکَی رْجِعنهج » (ندکنمى نیرنگ است چگونه قیامت به بازگشتش بداند که ؛ کسىالْم
شناسی نوشتار حاضر درباره رابطه علم و ). با توجه به آنچه در بخش مفهوم83، البلاغه

معناي صرف معرفت گفته شد، واضح است که علم به معاد و حقایق آن در این عبارت به
رغم علم به معاد همچنان مرتکب ایم که علیافرادي را دیده عینهدانستن نیست؛ چرا که به

شوند. بلکه منظور امیرالمؤمنین (ع) از علم، آن مکر و نیرنگ و انواع مفاسد اخلاقی می
علمی است که تبدیل به معرفت و اعتقاد شده و به باور قلبی رسیده باشد. این باور قلبی، 

دارد؛ چنانکه ایشان در را از نیرنگ کردن باز می حکم یک سپر بازدارنده را دارد که انسان
 فتندگمى کرده و مقایسه معاویه با را ایشان آن که خبرانبى و ناآگاهان از پاسخ به بعضى

یۀُ ما اللَّه و«است، فرمودند:  سیاستمدارتر معاویه  لوَ و یفْجرُ و یغْدر لَکنَّه و منِّی بِأَدهى معاوِ

 غَادرٍ لکُلِّ و کُفَرَةٌ فُجرَةٍ کُلُّ و فُجرَةٌ غُدرةٍ کُلُّ لَکنْ و النَّاسِ أَدهى منْ لَکُنْت الْغَدرِ کَرَاهیۀُلَا 

اءول رَفعی بِه موۀِ یامیهمعاوی اما نیست، سیاستمدارتر من از معاویه خدا، به ؛ سوگندالْق 
 نیرنگى هر ولى بودم، افراد زیرکترین من نبود، ناپسند نیرنگ اگر است، جنایتکار و گرحیله
 پرچمى گرىحیله هر دست در رستاخیز روز است. انکار و کفر نوعى گناهى هر و گناه،
  ).318، نهج البلاغه» (شودمى شناخته آن با که است
  . پیشگیري از ظلم 5
) و امیرالمؤمنین (ع) 3/869: 1378، است (أزدي» عدل«در لغت نقطه مقابل » ظلم«

 قرار خود جاى در را امور ؛ عدلمواضعها الْأُمور یضَع الْعدلُ«فرماید: در تعریف عدل می
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 غیر در شیء وضع توان گفت ظلم به معناي). بنابراین می553، نهج البلاغه» (دهدمى
معناي ضایع کردن حق و ) و در اصطلاح به 1977/ 5: 1376آن است (جوهري،  موضع

عدم اداي آن است، خواه این حق در مورد خداوند باشد یا نفس انسان یا دیگران و خواه 
  ).206/ 7: 1368این حق در مورد امور مادي باشد یا معنوي (مصطفوي، 

که از  25و دزدي 24، تعدي به حقوق دیگران23هاي قرآن، از خیانت در امانتدر آموزه
ن گفت تواشده است. بنابراین می» ظلم«شود، تعبیر به انواع مفاسد اقتصادي محسوب می

  اي ضایع شده و ظلمی صورت پذیرفته است. دهد، درحقیقت حق عدههرجا فساد مالی رخ 
امیرالمؤمنین (ع) در کلامی ضمن بیان انواع ظلم به مجازات اخروي این گناه عظیم 

 لایغْفرُ هاللَّ إِنَّ تَعالَى اللَّه قَالَ بِاللَّه فَالشِّرْك لَایغْفَرُ الَّذي الظُّلْم فَأَما«رماید: فاشاره نموده و می

 لَایتْرَك الَّذي الظُّلْم أَما و الْهنَات بعضِ عنْد نَفْسه الْعبد فَظُلْم یغْفَرُ الَّذي الظُّلْم أَما وبِه  یشْرَك أَنْ

فَظُلْم ادبالْع هِمضعضاً بعب اصصالْق نَاكه یدشَد سلَی ورْحاً هى جدبِاْلم باً و  و اطبِالسی لَاضَرْ

نَّها لَکغَرُ متَصسی که ذَلعکه ستمى و نشود بخشیده که ستمى: است گونهسه ستم ؛ بدانیدم 
 شودن آمرزیده که ستمى اما. نشود بازخواست و شود بخشیده که ستمى و شود بازخواست

 آورند شرك او به که را گناه این خداوند: «فرموده سبحان خداوند است. خداوند به شرك
                                                             

؛ اجهولً ظَلُوما کاَنَ إِنهَّ الْإنِْسانُ وحملَها منهْا وأ شَفْقَْنَ یحملنَْها أنَْ فَأبَینَ و الجِْبالِ و الْأرَضِ السّماوات علَى الْأَمانَۀَ عرَضْناَ إِناَّ« .23
 نشگرفت عهده به از آنها و کردیم عرضه کوهها و زمین و آسمانها بر] است بخشسعادت شرعیه تکالیف که[ را امانت ما یقیناً

 نکردن ادا علت به[ او تردیدبی پذیرفت را آن انسان و ترسیدند آن از و ورزیدند امتناع] نداشتند را استعدادش اینکه سبب به[
  ).72(احزاب/  »است نادان بسیار] امانت در خیانت سرانجام به نسبت[ و ستمکار بسیار] امانت

تَصرَ و لَمنِ. «24 عد انْ ب هلْم یهِم ما فَأُولَئک ظُ بِیلٍ؛ منْ علَ قوانین بربرا و حق حکم به[ دیدنشان ستم از پس که کسانی و س 
». ]کنند باطل را آنان حق که ندارد وجود مجوزي مقدس شرع در و[ نیست آنان بر ایرادي برآیند، انتقام مقام در] اسلام

  ).41(شوري/ 
 است آن شود یافت او رحل در جام این که کس آن ؛ جزاءالظاَّلمینَ نجَزِي کَذلَک جزاَؤهُ فَهو رحله فی وجِد منْ جزاَؤهُ قاَلُوا« .25
 ).75(یوسف/  »رسانیممی کیفر به چنین را ستمکاران) و دزدان( ما که برگیرند، بندگی به را او هم که
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 اهانگن از بعضى ارتکاب در است خود بر عبد ستم شود، آمرزیده که ستمى اما .»آمرزدنمى

 است. قصاص دیگر بعضی بر مردم از بعضى ستم شود، بازخواست که ستمى اما. کوچک
 اىنامهبر بلکه نیست، تازیانه با زدن ضربه یا کارد با زدن زخم آن و است شدید قیامت در

  ).255، نهج البلاغه» (است اندك برابرش در اینها که است
کراتّ ایشان براي هشیـاري مخاطبان خود و نهی آنها از ارتــکاب به ظلم و ستم به

 لَىإِ الزَّاد بِئْس«و تبعات اخـروي ظلم را یادآور شـده و به عنوان نمـونه میفرمایند:  اثـرات

ادعانُ الْمودلَى الْعع ادب507 ،همان» (است بندگان بر ستم قیامت، براى توشه ؛ بدترینالْع (
» گزدمى دندان به انگشت یامتق در ستم، ؛ آغازکنندهعضَّۀٌ بِکَفِّه غَداً الْبادي للظَّالمِ«و یا 

  ).502، همان(
ی اندیشتوان نتیجه گرفت معادباوري و مرگمی نهج البلاغههاي با دقت به مجموع آموزه

و توجه به اثرات اخروي ظلم، نقش مؤثري در پیشگیري از مفاسد اقتصادي دارد. 
(ع) در سفارشات اخلاقی خود براي نهی مخاطبان خویش از ظلم در اموال  امیرالمؤمنین

 هو و تعَالَى اللَّه یلْقَى أَنْ منْکُم استَطَاع فَمنِ«فرماید: مردم، آنها را متوجه معاد کرده و می

یۀِ نَقنْ الرَّاحم اءمینَ دملسالْم و هِمالوأَم یملانِ سنْ اللِّسم هِمرَاضل أَعفْعزا کس هر ؛ پسفَلْی 
 زبانش و پاك مسلمانان اموال و خون از دستش که کند ملاقات حالى در را خدا بتواند شما

  .)253، همان» (کند چنین باید ماند، سالم مردم آبروى و عرض از
و آوري زکات ضمن توصیه به تقوي همچنین ایشان خطاب به برخی از مأموران جمع 

تهدید و بیم دادن آنها از ظلم در اداي حقوق مردم، آنها را متوجه معاد و اثرات اخروي 
ه فی لَک إِنَّ و«فرماید: ظلم و عدم اداي حقوق دیگران کرده و می ذقَۀِ هدیباً الصفْرُوض نَصاًم 

اً و نَّا و فَاقَۀٍ ذَويِ ضُعفَاء و مسکَنَۀٍ أَهلَ شُرَکَاء و معلُوماً حقّ  و حقُوقَهم فَوفِّهِم حقَّک موفُّوك إِ

لَّا  و الْفُقَرَاء اللَّه عنْد خَصمه لمنْ بؤْسى و الْقیامۀ یوم خُصوماً النَّاسِ أَکْثَرِ منْ فَإِنَّک تَفْعلْ إِ
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 که ىزکات این در تو براى ؛ بدانالسبِیلِ ابنُ و الْغَارِمونَ و الْمدفُوعونَ و السائلوُنَ و الْمساکینُ
 ،دارى ضعیفان و مستمندان از شریکانى و است روشن حقى و معین سهمى کنىمى جمع
 اگر باشى، وفادار آنان حقوق نسبت به باید هم تو دهیم،مى را تو حق ما که گونههمان
 دا،خ پیشگاه در که کسى بر واى و دارى دشمن همه از بیش رستاخیز روز در نکنى چنین

 و بدهکاران و محرومند حقشان از که آنان و کنندگاندرخواست و مساکین و فقرا
). این 382: همان» (کنند شکایت او از و باشند او دشمن ماندگان، راه در و ورشکستگان

 شاید دارد، مخالف چند یا یک انسان گاه الهى عدل دادگاه در آن دارد که به کلام اشاره
 همه رضایت جلب که شاکى هزار هزاران گاه و کند جلب را آنها رضایت نحوى به بتواند

د و مرتکب مفاس کنند خیانت المالبیت اموال و زکات در که کسانى و است غیرممکن آنها
  .)336/ 9: 1390گروه خواهند بود (مکارم شیرازي،  این اقتصادي شوند، از

  گیرينتیجه
 هاىعرصه همه در مقتدر حکومتى حضور اسلام، نظر توان گفت ازآنچه گذشت می بنابر
 جهت مناسب بسترى کردن مهیا براى اىوسیله اقتصادى، هاىفعالیت جمله از زندگى

 قدرت هب رسیدن و عدالت برپایى معنویات، توسعه رفاه، انسانهاست و توسعه تعالى و رشد
 برپایی در اساسی اقدامات از است. یکی اسلامى دولت اقتصادى اهداف از اقتصادى

 هک آنجاست تا امر این اهمیت. است اقتصادي مفاسد با مقابله و عدالت، پیشگیري
ي اقتصاد فساد با مبارزه را حکومت و بیعت پذیرش دلایل از یکی) ع( امیرالمؤمنین

 رد خودکنترلی ابزارهاي از یکی عنوان به اندیشیمرگ و کنند. معادباوريبیان می
دارد. ) ع( امیرالمؤمنین هايآموزه در ايویژه جایگاه اقتصادي، مفاسد از پیشگیري

 هايآموزه اساس بر کلی نگاه یک در را انسان اعمال بر اندیشیمرگ و معادباوري تأثیرات
 کنندهکنترل و بازدارنده تأثیرات اول دستۀ کرد: تقسیم دسته دو به توانمی البلاغه، نهج

 اضر،نوشتار ح محور به توجه که با. مصالح به کنندهتشویق تأثیرات دوم دسته و مفاسد



 47                       معادباوري و مرگ اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي با... نقش 

  
بود.  به طور کلی مکانیسم و نوع تأثیرگذاري معادباوري  اول دسته تأثیرات بر مطالب تمرکز
 ) کنترل1نوع تقسیم کرد:  5توان به اندیشی در پیشگیري از مفاسد اقتصادي را میو مرگ

ي نهج هابر اساس آموزه که است اياندازه تا معاد براین مالکیت یاد نفس: تأثیر مالکیت و
) 2 .شد نخواهد معاد حاصل یاد با جز مفاسد از پیشگیري  و نفس بر مالکیت البلاغه،

 و امکانات آن طبع به و مردم حکومت بر) ع( امیرالمؤمنین نگاه خیانت: از از پیشگیري
 ادياقتص فساد هرجا است و الهی امانت گیرد،می قرار فرماندار یا حاکم اختیار در که اموالی

 که راهکارهایی مهمترین از گرفته است. یکی صورت امانت در خیانت درحقیقت دهد رخ
 خود کارگزاران خیانتکاري با مواجهه در اسلامی جامعه حاکم جایگاه در) ع( امیرالمؤمنین

 معاد مسأله به دادن توجه و یادآوري دهند،می قرار استفاده مورد آنها اصلاح و هشدار براي
 ياقتصاد مفاسد ارتکاب عوامل از شهوات: همانطور که بیان گردید یکی ) کنترل3 .است

 معادباوري تأثیر دنیاست و امیرالمؤمنین (ع) در عبارات خود بارها به حب و آرزوها شهوات،
 مفاسد جمله از محرمات ارتکاب شدن کم آن تبع به و شهوات شدن کم در اندیشیمرگ و

 هب توسل با غیر مال نیرنگ: کلاهبرداري (بردن از ) پیشگیري4اند.اشاره نموده اقتصادي
 و اموال علیه جرایم مهمترین از اقتصادي مفاسد نیرنگ) به عنوان یکی از انواع و حیله

 نقش مهمی در اندیشیمرگ و هاي نهج البلاغه، معادباورياست. بر اساس آموزه مالکیت
ظلم: با  از ) پیشگیري5 .خواهد داشت اقتصادي مفاسد آن تبع به و نیرنگ از پیشگیري

 امانت، در خیانت دینی، هايآموزه توجه به معناي لغوي و اصطلاحی ظلم و با دقت در
از  شوند،می محسوب اقتصادي مفاسد انواع از که دزدي و ... دیگران، حقوق به تعدي

 قح درحقیقت دهد،می رخ مالی فساد هرجا گفت توانمی بنابراین. ندمصادیق ظلم هست
 البلاغه نهج هايآموزه مجموع در دقت با. است پذیرفته صورت ظلمی و شده ضایع ايعده
 ريمؤث نقش ظلم، اخروي اثرات به توجه و اندیشیمرگ و معادباوري گرفت نتیجه توانمی
 .دارد اقتصادي مفاسد از پیشگیري در
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 معادباوري اثرگذاري نوع و نقش جایگاه، اهمیت، اثبات شد، حاصل پژوهش این از آنچه
. بود دياقتصا مفاسد از پیشگیري در خودکنترلی ابزارهاي از یکی عنوان به اندیشیمرگ و

 اجاستخر داشت، خواهد اقتصادي مفاسد از عملی پیشگیري در مهمی نقش که بعدي گام
 و لینق سیره بر تمرکز با جامعه افراد بین در اندیشیمرگ و معادباوري تقویت راهکارهاي

 وهشپژ امر به مندانعلاقه دست پژوهشگران وبه تواندمی که است) ع( امیرالمؤمنین عملی
  .  صورت گیرد و افقی روشن را پیش روي کارگزاران بگشاید البلاغه نهج در
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